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( لََمُ عِنْدَ خَتْمِ الْقرُْآ نِ وَ كَانَ مِنْ دُعَائهِِ عَلیَْهِ السَّ ) 

 فراز اول:

كَ أعََنْتَنِي عَلَى خَتْمِ كِتَابِكَ الَّذِي أنَْزَ  تَهُ نُوراً،لْ اللَّهُمَّ إنَِّ  

 خدایا تو مرا بر ختم کتابت  )قران( که انرا بصورت نور فرستادی ، یاری نمودی.

وَ جَعَلْتَهُ مُهَیْمِناً عَلَى كُلِّ كِتَابٍ أنَْزَلْتَهُ،   

 و تو این کتاب را سرآمد تمام کتب نازله خود قرار دادی .

لْتَهُ عَلَى كُلِّ حَدِیثٍ قَصَصْتَهُ.  وَ فَضَّ  

و برتری دادی.بر دیگر کتب فضیلت  وآنرا  

وَ فرُْقَاناً فَرَقْتَ بهِِ بَیْنَ حَلََلكَِ وَ حَرَامِكَ،   

 و آنرا فرقان )فصل الخطاب( قرار دادی تا بین حلال و حرام تمیز داده شود )جدایی باشد(.

وَ قرُْآناً أعَْرَبْتَ بهِِ عَنْ شَرَائعِِ أحَْكَامِكَ    

.کردی ام روشن و فصیحقرانی که تو آن را در احک  

لْتَهُ لعِِبَادِكَ تَفْصِیلًَ،  وَ كِتَاباً فَصَّ  

دینی( برای همۀ بندگان قرار دادی  -سیاسی –اجتماعی  –و آنرا کتابی تفصیلی )برای نکات مهم اخلاقی 

 )نهجامام علی)ع( فرمود: در قران اخبار پیشینیان و اخبار آیندگان و احکام امور جاری شما آمده است 

(313البلاغه حکمت   

دٍ صَلَوَاتُكَ عَلَ   كَ مُحَمَّ یْهِ وَ آلهِِ تَنْزِیلًَ.وَ وَحْیاً أنَْزَلْتَهُ عَلَى نَبِیِّ  

 این کتاب وحی است که فرو فرستادی بر نبی خود محمّد)ص(
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لََلةَِ وَ الْجَهَ   بَاعِهِ، وَ جَعَلْتَهُ نُوراً نَهْتَدِي مِنْ ظُلَمِ الضَّ الَةِ باِتِّ  

که از ضلالت و گمراهی و نادانی دور شدیم.تو او را نور هدایت بر ما قرار دادی و   

صْدِیقِ إلَِى اسْتِمَاعِهِ  ،وَ شِفَاءً لمَِنْ أنَْصَتَ بفَِهَمِ التَّ  

تو قرآن درمانی قرار دادی برای آنانی که در برابر ندای قرآن خاموش ودر برابر فهمش تصدیق کننده 

ود: قرآن ، درمان بزرگترین دردهاست ؛ درد کفر و نفاق و تباهی و امام علی)ع( فرم»)اند.

(176نهج البلاغه خ ()«،گمراهی  

هر گاه قرآن در حضور تو خوانده شد، واجب است که گوش فرا دهی و مام صادق)ع( به زراره فرمود:ا

 خاموش مانی(

وَ مِیزَانَ قِسْطٍ لََ یَحِیفُ عَنِ الْحَقِّ لِسَانُهُ،   

درستى برنمى گردد، وحق  زبانه اش از كهزوی عدلی است وقرآن ترا  

اهِدِینَ بُرْهَانُهُ،  وَ نُورَ هُدًى لََ یَطْفَأُ عَنِ الشَّ  

و قرآن نورهدایت است که برهانش از دید ناظران و گواهان خاموش نمی شود.)پاسخگوی همۀ شبهات 

 است(

تهِِ،وَ عَلَمَ نَجَاةٍ لََ یَضِلُّ مَنْ أمََّ قَصْدَ   سُنَّ  

قرآن علمی است نجات دهنده از گمراهی است برای کسی که از سنت الهی پیروی نماید.)پیامبر)ص( 

به دیگران آموزش دهد و به آنچه در آن است عمل کند، من  فرمود: بدانید که هر کس قرآن را بیاموزد و

(4025.)کنزالعمال جلو دار و راهنمای او به سوی بهشت هستم  

تِهِ.الُ أیَْدِي الْهَلَكَاتِ مَنْ تَعَلَّقَ بِعُرْوَةِ عِصْمَ وَ لَ تَنَ    

به دستاویز عصمتش در آویزد دستهای مهالک به او نرسد.و هر که   
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 ویژگیهای قرآن :

 تعریف حلال و حرام 

  تعریف واجبات و مستحبات و کسب فضائل از طریق مستحبات ودیگرآیات الاحکام 

 وبعدا با (15)نساء محصنه که در قرآن برایش حبس ابد آمده  یمانند زنا -بیان ناسخ و منسوخ

 احادیث رجم نسخ شده است.

  یست نرُخصه و عزائمه ،رُخصه احکام واجب یا حرام است ؛ عزائم هیچ گونه استثنائی در آن

 "واعبدوالله و لا تشرکوا به شیئا"

 مین را شامل نمی ام مانند نماز برای عموم و خاص احکام حج که همه مسلع -عام و خاص

 شود.مانند استطاعت جسمی و مالی.

  رط قید و ش "احل الله البیع"  و مقید حکمی که با –مطلق و مقید، مطلق احکامی بدون قید و شرط

 (29 )نساءبیان می شود." تجارة عن تراضِ منکم"

  در  و متشابه آیاتی است که –محکم دلالتش روشن است " قل هوالله احد"  –محکم و متشابه

لی د " اابتدای نظر نوعی ابهام و پیچیدگی دارد هر چند به کمک آیات دیگر قرآن تبیین می شو

 داده ربها ناظره" چشمه در آن روز به پروردگارش می نگرد.متشابهات باید به محکمات ارجاع

 شود تا معنا استنباط گردد.

 ت و ارکان آنرا تفسیر نمی جمل آیاتی است که دستور به نماز می دهد و رکعام -مجمل و مبین

می کند و پیامبر آنرا تفسیر می کند. حروف مقطعه قرآن غوامض است یعنی در احادیث اسلا

خص غوامض کاملا مبهم است و فقط احادیث آنرا مش –تبیین شده است و این همان مبین است 

 می کند.

  و ر قرآن د(عنوان اللمّم بیان و شناخت گناهان کبیره)مثل شرک و قتل نفس و....( و صغیره )با 

 و ضد گناه طلب توبه و تقوی الهی.  –مجازاتهای بر آن 
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 ذارده گورد تأکید است.بیشتر خواندن آن به اختیار مردم متلاوت قرآن  -روا ما تیسر من القرانفاق

ن از آ شده است.امام علی)ع( فرمود: هر که بخواند صد آیه از قرآن را از هر جا باشد ، بعد

ا ود جدتبه بگوید "یا الله" پس اگر نفرین کند بر سنگی هر آینه آن سنگ را از جای خهفت مر

 لقهافلصخور آی القرآن شاء ثم قال سبع مرّات یا الله فلو دعا علی ا من قرأ ماه آیه مننماید. 

ق 1392شریف رضی –قم –مکارم الاخلاق  –)طبرسی )البته خداوند نفرین بیجا را اجابت نمی کند( 

 (343ص

 ن حفظ قرآن و مرور کردن آن در ذهن. پیامبر)ص( فرمود: هر کس در اندرونش چیزی از قرآ

 (2452)کنزالعمال .نیست همانند خانۀ ویران است

  قران  تلاوت)غررالحکم(امام علی)ع( فرمود: بارور شدن ایمان به تلاوت قرآن است  –تلاوت قرآن

نة الج مفتاح و غم را در زندگی کم می کند و و یاد گیری ذکر، کلید بهشت و نفی فقر است وهم

 قرآن است.زیور تلاوت قرآن با صوت خوش  است.

  قام عملکسانی که کتاب بر آنها فرستادیم آن را خوانده و حق خواندن آن را )در محق تلاوت؛ 

آن  کنند(ننیز( بجا آورند، آنان اهل ایمانند و آنها که به کتاب خدا کافر شوند )و حق شناسی 

نَ بِهِ ۗ وَمَنْ یَكْفرُْ بِهِ ئِكَ یُؤْمِنُوهِ أوُلَ  لَاوَتِ لَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْكِتَابَ یَتْلوُنَهُ حَقَّ تِ .ا گروه زیانکاران عالمند

ئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ   بقره( 121)فَأوُلَ 

  ّا را ب تآداب قرائت قرآن ، تمیز کردن دهان ، أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، )درهای معصی

 استعاذه ببندید و درهای طاعت را با تسمیه )بسم الله الرحمن الرحیم(

 کنند یا آیا منافقان در آیات قرآن تفکر نمی (24حمّد)م-أفََلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ  قلُوُبٍ أقَْفَالهَُا، تدّبر

 یست.خواندن تدّبر نباشد ،چیزی ن اگر در قرآن.اندها )ی جهل و نفاق( زدهبر دلهاشان خود قفل

  .خشوع ، قرآن را با آواز حزین بخوانید زیرا که آن با صوت حزین نازل شده است 

 بکار  تلاوتهای ممنوع، پیامبر)ص( فرمود: قرآن را با لحنها و آوازهای عرب بخوانید  و از

 *(2/614/3)کافی بردن لحنهای فاسقان و گنهکاران دور کنید
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  انستن را لعن کرده است. پیامبر)ص( فرمود: قرآن نه به تلاوت است و نه به دقرآن عدهّ ای

 (2462)کنزالعماللکه قرآن به هدایت است و فهمیدن آن ب -روایت آن

 سخن  قرآن و پرهیز از تفسیر به رأی. پیامبر)ص( فرمود: به من ایمان نیاورده است کسی که

ه با تفسیر به رأی بیراه رفتند و گمرامرا بر اساس رأی خودش تفسیر کند)اهل سنت( که 

 (232/1..)معانی الاخبار شدند

 رمود: وجوه قرآن گوناگون است پس آن را بر بهترین وجوهش عمل و پیامبر)ص( ف -وجوه قرآن

ا خوارج و بامام علی)ع(، هنگامی که عبدالله بن عباس را برای گفتگو (2469)کنزالعمال معنا کنید. 

جوه رآن وستاد، به او فرمود: با آنان به وسیلۀ قرآن ستیزه مکن زیرا قاقامۀ حجت بر آنان فر

حتجاج نّت اگوناگونی دارد . تو چیزی می گویی و آنها چیزی می گویند ،بلکه با آنان به وسیله س

 (77.)نهج البلاغه خکن ، زیرا که آنان در برابر سنت راه گریزی و توجیهی ندارند

 لقرآن ، ام الکتاب، وسبع المثانی ، ویژگی قرآن و سوره حمد، ام ا 

ندن د خوارسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: هرکس سوره حمد را قرائت کند خداوند به عد

 تمام کتابهایی که از آسمان نازل شده به او ثواب و پاداش عنایت می فرماید.

 ن.الکتاب تعدل ثلث القراعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: فاتحة 

 (331ص 4مستدرک الوسائل ج)

ریم قرآن ک نقل کرده است که: سوره حمد دو سوم« صلی الله علیه و آله وسلم»ابن عباس از پیامبر اکرم 

 است.

ضع ن و وعن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم انه قال: لو ان فاتحة الکتاب وضعت فی کفة المیزا

 حت فاتحة الکتاب سبع مرات.القرآن فی کفة ارج

 (330ص 4مستدرک الوسائل ج)

اقی بان و در روایتی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم آمده است: اگر سوره حمد را در یک کفهٔ میز

 هفت برابر سنگین تر است.« حمد»سوره های قرآن را در کفهٔ دیگر قرار دهند، سوره 

لقرآن اعطی من الاجر کانما قرأ ثلثی ا  : أیما مسلم قرد فاتحة الکتابقال رسول الله صلی الله علیه وآله سلم

 و اعطی من الاجر کانما تصدق علی کل مومن و مؤمنة.

 (36ص 1مجمع البیان ج)
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حمد را قرائت نماید، اجری مانند قرائت دو  رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم: هر مسلمانی که سوره

 و نیز اجری مانند صدقه بر مردان و زنان مومن عنایت می شود. سوم قرآن به او عطا می شود،

 واتحة الکتاب فقال: والذی نفسی بیده ما انزل الله فی التوراة ف  عن ابی ابن کعب: قرأت علی رسول الله

و هی  و هی سبع المثانیلفرقان مثلها هی ام الکتاب و ام القران ا  الانجسل و لا فی الزبور و لا فی

 ن الله و بین عبده و یعبده ما سأل.یمقسومة ب

 (1مستدرک الوسائل ج)

 کرسی وعظیم ترین و عدالتخواهانه ترین و ترس آورترین و امید بخش ترین آیه قرآن، آیة ال

 (1448)الرجاء باب است.

 فراز دوم:

اللَّهُمَّ فَإذِْ أفََدْتَنَا الْمَعُونَةَ عَلَى تِلََوَتِهِ،   

لاوت قرآن یاری فرمودی.بار الها ، پس ما را بر ت  

لْتَ جَوَاسِيَ ألَْسِنَتِنَا بِحُسْنِ عِبَارَتِهِ،  وَ سَهَّ  

 وتو زبان گره خورده مرا با عبارتهای نیکوی قرآن گشودی.

نْ یَرْعَاهُ حَقَّ رِعَایَتهِِ،  فَاجْعَلْنَا مِمَّ  

که حق قرآن را رعایت می کنند.پس ما را از جمله کسانی قرار دادی   

سْلیِمِ لمُِحْكَمِ آیَاتهِِ،وَ یَدِ   ینُ لَكَ بِاعْتقَِادِ التَّ  

 و بدین حال با یقین کامل تسلیم محکمات قران می شویم. 

نَاتهِِ. وَ یَفْزَعُ إلَِى الْْقِْرَارِ بمُِتَشَابِهِهِ، وَ مُوضَحَاتِ بَیِّ    

س با درک متشابهات ، و اقرار می کنیم که متشابهات قرآن خیلی درس آموز است در کنار روایات ، پ

 آیات و بیّنات بر انسان روشن می گردد و مایۀ پناه انسان می گردد و آنگاه هیچ شبهه ای باقی نمی ماند .

 فراز سوم:
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 ُ
دٍ صَلَّى اللَّّ كَ مُحَمَّ كَ أنَْزَلْتَهُ عَلَى نَبِیِّ   عَلَیْهِ وَ آلهِِ مُجْمَلًَ، اللَّهُمَّ إنَِّ

خود محمّد)ص( قرآن را بطور مجمل نازل کردی. بار الها، همانا تو بر نبی  

لًَ،  وَ ألَْهَمْتَهُ عِلْمَ عَجَائِبهِِ مُكَمَّ

 و تو به او وحی کردی ، علم شگفتیهای خلقت را ، تا آنرا مبیّن نمایی.

راً،  ثْتَنَا عِلْمَهُ مُفَسَّ وَ وَرَّ  

 وعلم تفسیر را از طریق نبی بما ارث دادی.

لْتَنَا عَلَى  مَنْ جَهِلَ عِلْمَهُ،  وَ فَضَّ  

هرکس که علم نداشت و پیرو جهلش بود.را با علم به قرآن برتری دادی برو ما   

یْتَنَا عَلَیْهِ لتَِرْفَعَنَا فَوْقَ مَنْ لَمْ یُطِقْ حَمْ  لَهُ وَ قَوَّ  

را ما را قدرت دادی بر فهم قرآن و در این زمینه ما را بالا بردی در حالیکه قدرت این همه افتخار 

دادی.بزرگى  ونداشت شرافت  آن را فهم  زیر بار رفتنتوانایی  كسى كه بر توو م.ینداشت  

 فراز چهارم:

 اللَّهُمَّ فَكَمَا جَعَلْتَ قلُوُبَنَا لهَُ حَمَلَةً،

 بار الها ، چنانکه دلهای ما را محل فهم قرآن قرار دادی.

فْتَنَا بِرَحْمَتِكَ شَرَفَهُ وَ فَضْ  لهَُ، وَ عَرَّ  

 و بارحمت خودت شرف و فضل قرآن را بما شناساندی.

دٍ الْخَطِیبِ بِهِ،  فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّ

 پس با درود بر محمّد )ص( خطیب و سخنران بزرگ که ما را به سمت هدایت رهنما بود.

انِ لَهُ،  وَ عَلَى آلهِِ الْخُزَّ  
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 وبر آل او که خزانه داران جدّشان هستند.

هُ مِنْ عِنْدِكَ حَتَّى لََ وَ اجْعَلْنَ   نْ یَعْتَرِفُ بِأنََّ كُّ فِي تَصْدِیقِهِ،ا مِمَّ    یُعَارِضَنَا الشَّ

ما را از کسانی قرار بده که معترفند به اینکه قرآن از جانب توست تا شکی در تصدیق قرآن بر ما 

 عارض نشود.

یْغُ عَنْ قَصْدِ طَرِیقهِِ    وَ لََ یَخْتَلجَِنَا الزَّ

ف ما را از مسیر قرآن دور نکند.وانحرا  

 فراز پنجم:

نْ یَ  دٍ وَ آلهِِ، وَ اجْعَلْنَا مِمَّ عْتَصِمُ بِحَبْلهِِ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ  

با درود بر محمّد و آل او، ما را از کسانی قرار بده که به ریسمان قرآن که همان ریسمان خداست چنگ 

 زنیم.

كُنُ فِي ظِلِّ جَنَاحِهِ، بِهَاتِ إلَِى حِرْزِ مَعْقلِهِِ، وَ یَسْ وَ یَأوِْي مِنَ الْمُتَشَا   

و خدایا از قرآن مأوایی برایمان قرار بده که نسبت به متشابهات آن بد اندیشی نکنیم وبیراهه نرویم ، فقط 

ببریم و در ظل فهم صحیح قرآن آسوده باشیم.به سنگر محکم ریسمان الهی پناه   

هِ،ءِ صَبَاحِهِ، وَ یَقْتَدِي بِتَبَلُّجِ أَسْفَارِ وَ یَهْتَدِي بِضَوْ   

وبه روشنایی صبح اقتدا می کند.قرآنی که ما را به روشنی روز هدایت می کند،   

رِهِ.وَ یَسْتَصْبحُِ بمِِصْبَاحِهِ، وَ لََ یَلْتَمِسُ الْهُدَى فِي غَیْ    

نمی پذیرد. قرآنی که به درخشندگی روز می درخشد وهدایت را در غیر مسیر خود  

 فراز ششم:

لََلةَِ   داً عَلمَاً للِدَّ عَلَیْكَ، اللَّهُمَّ وَ كَمَا نَصَبْتَ بهِِ مُحَمَّ  

علم(تا بر تو اقتدا کند.72)بار الها، تو محمّد را برگزیدی با بار علمی ، علمی که تو در اختیارش نهادی   
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ضَا إلِیَْكَ،  وَ أنَْهَجْتَ بِآلهِِ سُبُلَ الرِّ  

رضایتمندی خود را به آل او آموختی.وراههای   

دٍ وَ آلهِِ، وَ اجْعَلِ الْقرُْآنَ وَسِیلةًَ   نَا إلَِى أشَْرَفِ مَنَازِلِ الْكَرَامَةِ،لَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّ  

با درود بر محمّد و آل او ، قرآن را وسیله ای برای ما قرار بده تا به شریف ترین منازل کرامت و عزّت 

 برسیم.

لََمَةِ،وَ سُلَّ   ماً نَعْرُجُ فیِهِ إلَِى مَحَلِّ السَّ  

 قرآن را نردبانی بر ایمان قرار بده بسوی منزلگاه سلامت .

جَاةَ فِي عَرْصَةِ الْقیَِامَةِ،  وَ سَبَباً نُجْزَى بهِِ النَّ  

 قرآن را سبب نجات ما در عرصۀ قیامت قرار بده .

ارِ الْمُقَامَةِ. وَ ذَرِیعَةً نَقْدَمُ بِهَا عَلَى نَعِیمِ دَ    

 قرآن وسیله ای باشد برای قدم نهادن در سرای نعمتهای قیامت وبهشت الهی.

 فراز هفتم:

دٍ وَ آلهِِ، وَ احْطُطْ باِلْقرُْآنِ  ا ثقِْلَ الْْوَْزَارِ،عَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ نَّ  

ما فروریز.با درود بر محمّد و آل او ، بوسیلۀ قرآن بار سنگین گناهان را از   

وَ هَبْ لنََا حُسْنَ شَمَائِلِ الْْبَْرَارِ،   

 و ببخش به ما خوشخوئی نیکو کاران را.

هَار وَ اقْفُ بنَِا آثَارَ الَّذِینَ قَامُوا لَكَ بهِِ آنَاءَ اللَّیْلِ   وَ أَطْرَافَ النَّ  

و روز هنگام آشکار و ما را به دنبال کسانی روان کن که آثار عبادتشان در کنار قرآن ، شب هنگام 

 است.
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رَنَا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ بتَِطْهِیرِهِ،   حَتَّى تُطَهِّ

 تا اینکه همراهی با قرآن ، تطهیری باشد برما  از هر گونه چرک و ناپاکی.

 وَ تَقْفوَُ بِنَا آثَارَ الَّذِینَ اسْتَضَاءُوا بِنُورِهِ، 

لب می کنندما را به دنبال کسانی ببر که با نور قرآن روشنایی ط  

غُرُورِهِ. وَ لَمْ یُلْهِهِمُ الْْمََلُ عَنِ الْعَمَلِ فَیَقْطَعَهُمْ بِخُدَعِ   

، و آرزوها و هوسها آنها را از عمل نیکو غافل ساخته، نه بدنبال کسانی که محو آرزوهای دنیایی هستند

 و در ورطۀ غرور و فریب انداخته است.

 فراز هشتم:

دٍ وَ آلهِِ، وَ اجْعَلِ الْقرُْآنَ لَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُ   نَا فِي ظُلَمِ اللَّیَاليِ مُونِساً، حَمَّ  

 با درود بر محمّد و آل او ،بار الها،  قرآن  را برایمان مونس شبهای تاریک قرار بده.

یْطَانِ وَ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ حَارِساً،  وَ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّ

از وساوس شیطان و خطرات آن که وساوس اوست دور نگه دار.بار الها، قرآن را عامل دوری   

وَ لِْقَْدَامِنَا عَنْ نَقْلِهَا إلَِى الْمَعَاصِي حَابِساً،   

 قران مونسی باشد بر حفظ قدمهایمان از پیمودن بسوی گناه.

فَةٍ مُخْرِساً،وَ لِْلَْسِنَتنَِا عَنِ الْخَوْضِ فِي الْبَاطِلِ مِنْ غَیْرِ مَا آ   

کننده و لال کننده. آفتهای هلاک -ن مونسی باشد بر حفظ زبانمان از فرو رفتن در باطل.وقرآ  

وَ لجَِوَارِحِنَا عَنِ اقْتِرَافِ الْْثَامِ زَاجِراً،   

برای اعضایمان تا از ارتکاب گناهان باز دارد ومنع کننده باشد.قرآن مونسی باشد   
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ا مِنْ تَصَ  شِراً،فُّحِ الَِعْتِبَارِ نَاوَ لمَِا طَوَتِ الْغَفْلَةُ عَنَّ  

 قرآن مونسی باشد بر طومار عبرت که دست غفلت آن عبرتها را در هم پیچیده.

وَاسِي عَلَى   حَتَّى تُوصِلَ إلَِى قلُوُبنَِا فَهْمَ عَجَائبِهِِ، وَ زَوَاجِرَ أمَْثَالهِِ الَّتِي ضَعُفَتِ الْجِبَالُ الرَّ

 صَلََبَتِهَا عَنِ احْتِمَالهِِ.

تا اینکه بوسیلۀ اتصال به قرآن ، دلهای ما به فهم شگفتیها و عجایب )درک خلقت آفرینش و درک عظمت 

،که کوههای محکم و استوار را فرو می  ییرفع موانع و سستی ها درو حکمتهای الهی(،متصل گردد و

دلهای ما را یاری نماید.ریزد ،  

 فراز نهم:

دٍ وَ   لََحَ ظَاهِرِنَا، صَ آلهِِ، وَ أدَِمْ بِالْقرُْآنِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ  

 با درود بر محمّد و آل او، قرآن را آراستگی  ظاهری ما قرار بده.

ةِ ضَمَائِرِنَا،  وَ احْجُبْ بهِِ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ عَنْ صِحَّ

 بوسیلۀ قرآن وجودمان را سالم و از خطرات وسوسه دور نگه دار.

رَنَ قلُوُبِنَاوَ اغْسِلْ بهِِ دَ    

 بوسیله قرآن درونمان را شستشو ده.

وَ عَلََئقَِ أَوْزَارِنَا،   

 بوسیله قرآن گناهانمان و زنگارها را بشوی.

وَ اجْمَعْ بهِِ مُنْتَشَرَ أمُُورِنَا،    

 بوسیله قرآن امور نابسامان ما را سامان ده.

وَاجِرِنَا،وَ أرَْوِ بهِِ فِي مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَلیَْكَ ظَمَأَ هَ   
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و بوسیله قرآن  و به آب رحمت قرآن سیراب کن ما را در موقف قیامت در آن لحظه ای که تشنگی 

. عارض شده   

.نُشُورِنَا وَ اكْسُنَا بهِِ حُلَلَ الْْمََانِ یَوْمَ الْفَزَعِ الْْكَْبَرِ فِي  

دنها.شهنگام بر انگیخته به وسیله قرآن بر ما بپوشان لباس امان را در روز فزع اکبر)قیامت( به   

 فزع الکبر در قرآن: 

؛توه داخرینو یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السموات و من فی الْرض إلَ من شاء اللّ و کل أ  

(87نمل )  

: که فرمود: روایت کرد )ص(پیغمبر اکرماز   طبرسی 

پروردگار پس از خلقت آسمان و زمین صور را آفریده و به اسرافیل سپرد و او پیوسته نظر به زیر 

  عرش انداخته و منتظر فرمان الهى است که امر کند در صور بدمد.

آلتى است شبیه به بوق و یا شاخ، اسرافیل سه مرتبه »فرمود « اى رسول خدا صور چیست؟»پرسیدند 

در آن بدمد یکى نفخه فزع است که در این آیه بیان شد دوم نفخه صعق است. و سوم نفخه احیاء که خداى 

یرند تعالى خلایق را زنده می کند و در نفخه فزع چون در صور بدمد تمام مخلوقات آسمان و زمین بم  

:جز کسانیکه خدا بخواهد چنانچه می فرماید  

(-49.)یس انتظار نخواهند كشید جز یك فریاد مرگبار[ را   "   صیحة واحدما ینظرون إلَ

و در آن وقت کوهها چون ابر در حرکت در آمده و سیر کنند و زمین به جنبش در آید و ساکن نشود چه 

چنانچه امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود: نمودهخداى تعالى زمین را به کوهها ثابت و برقرار   

هر زن مرضعه از شیر دادن به طفل خود بازایستد و هر آبستنى از ترس و هراس حمل خود وا بنهد و 

شیاطیناطفال از هول آن روز پیر شوند و  فرشتگاناز خوف خدا برمند و با قطار زمین فرو روند   آنان  

را با تازیانه آتشین به جاى خود برگردانند خلایق بیهوش شوند فرمان الهى به زمین برسد شکافته شو! 

.آسمان مانند زیت برافروخته و ستارگان از آن فرو ریزند آفتاب و ماه گرفته شود ،شکافته گردد  

http://tahoor.com/fa/Article/View/24731
http://tahoor.com/fa/Article/View/24731
http://tahoor.com/fa/Article/View/118030
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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چه کسانى  إلَ من شاء اللّخدا مقصود از استثناء در جمله ای رسول »اصحاب حضورش عرض کردند 

جبرئیلشهدایند ایشان از هول و هراس ایمنند و در نفخه صعق تمام فرشتگان جز  :هستند؟ فرمود و  

-هلاک گردند آنگاه خطاب رسد از مصدر جلاله به عزرائیل میکائیل عزرائیلو اسرافیل و    

"اى عزرائیل من مرگ را بر تمام خلایق واجب کرده ام شما هم بمیرید." سپس به اسرافیل می فرماید  :

مردگان باش." اسرافیل صور را به عرش بسپارد و بمیرد جز صور را به عرش بسپار و از جمله   

: در آن وقت می فرماید "ذات بى زوال پروردگار کسى نماند. " 

برای کیست؟ ؛ امروز ملک و پادشاه"لمن الملک الیوم"  

ص پروردگارسلطنت و پادشاهى مخت ؛لله الواحد القهار : کسى نیست که جواب گوید ذات اقدسش بفرماید  

(87)تفسیر سوره نمل .بى زوال و مقتدر است یکتا و  

 فراز دهم:

دٍ وَ آلهِِ، وَ اجْبُرْ بِالْقرُْآنِ  .   خَلَّتَنَا مِنْ عَدَمِ الْْمِْلََقِ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

 با درود بر محمّد و آل او ، بوسیله قرآن فقر ما را جبران نما.

اقِ،  وَ خِصْبَ سَعَةِ الْْرَْزَ وَ سُقْ إلَِیْنَا بِهِ رَغَدَ الْعَیْشِ    

 روان ساز به سوی ما فراوانی زندگانی را ووسعت رزق را.

رَائبَِ الْمَذْمُومَةَ وَ مَدَانِيَ الْْخَْ  بْنَا بهِِ الضَّ لََقِ،وَ جَنِّ  

 و ما را از خویهای نکوهیده و اخلاق نا پسند دور ساز.

ةِ الْكُفْرِ وَ   فَاقِ  وَ اعْصِمْنَا بِهِ مِنْ هُوَّ دَوَاعِي النِّ  

 و ما را از گرداب کفر و انگیزه های نفاق و دو روئی حفظ فرما.

  قَائِداً،حَتَّى یَكُونَ لنََا فِي الْقِیَامَةِ إلَِى رِضْوَانِكَ وَ جِنَانِكَ 

هدایت نماید. وما را به رضوان توو بهشت تتا اینکه در قیامت   

http://tahoor.com/fa/Article/View/24736
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B9%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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نْیَا عَنْ سُخْطِكَ   ي حُدُودِكَ ذَائدِ وَ لنََا فِي الدُّ اً،وَ تَعَدِّ  

 و ما را در دنیا از خشم و غضب و تجاوز از حدودت که تعین کردی باز دارد.

.داً شَاهِ وَ لمَِا عِنْدَكَ بتَِحْلیِلِ حَلََلهِِ وَ تَحْرِیمِ حَرَامِهِ   

.و گواه باشد بر آنچه که تو از حلال و حرام بر ایمان تحلیل کردی  

 فراز یازدهم:

نْ بِالْقرُْآنِ اللَّهُ  دٍ وَ آلهِِ، وَ هَوِّ یَ عِ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ اقِ،نْدَ الْمَوْتِ عَلَى أنَْفسُِنَا كَرْبَ السِّ  

فُ و رَاقِيَ، جَهْدَ الْْنَیِنِ، وَ تَرَادُفَ الْحَشَارِجِ إذَِا بَلَغَتِ النُّ وسُ التَّ  

جان کردن را بر ما آسان گردان،ناله های با درود بر محمّد و آل او، به حق قرآن ،هنگام مرگ ،سختی 

سخت را آسان گیر. وقتی که جانها به استخوانهای گردن می رسد و نفسها به شمارش در می آیند آنرا 

 آسان گیر. 

 وَ قیِلَ مَنْ رَاقٍ 

سراغ افسونگر گرفته شود. گفته شود كیست افسونگر؟  وچنبرهاى گردن رسد  جانها به آنگاه كه و  

جَلَّى مَلَكُ الْمَوْتِ لقَِبْضِهَا مِنْ حُجُبِ الْغُیُوبِ، وَ تَ    

 و فرشتۀ مرگ برای قبض روح از پرده های غیب تجلی می کند.

 وَ رَمَاهَا عَنْ قَوْسِ الْمَنَایَا بأِسَْهُمِ وَحْشَةِ الْفِرَاقِ،

مرگ را از کمانهای مرگ پرتاب می کند.وهای وحشت فراق تیرو   

قِ،مِنْ ذُعَافِ الْمَوْتِ كَأسْاً مَسْمُومَةَ الْمَذَاوَ دَافَ لَهَا    

 وجامی زهر آلود برای مرگ آماده شده.

ا إلَِى الْْخِرَةِ رَحِیلٌ وَ انْطِلََقٌ،  وَ دَنَا مِنَّ  
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 و نزدیک است رخت بستن و کوچ کردن به سوی آخرت.

وَ صَارَتِ الْْعَْمَالُ قَلََئِدَ فِي الْْعَْنَاقِ،   

گردنمان بصورت طوق آویزان. و اعمال در   

لََ   .قِ وَ كَانَتِ الْقبُُورُ هِيَ الْمَأوَْى إلَِى مِیقَاتِ یَوْمِ التَّ  

 و قبر ها جایگاهی است تا وقت معلوم قیامت.

 نوع جان دادن انسانها:

که راحت جان می دهد. انسانهای خوبی-1  

ث اعاین فرد می آورد. یکی از آنها ب در روایتی از پیامبر اسلام)ص( که ملک الموت دو شاخه گل برای

یکی دیگر بویی معطر از حرم الهی دارد . وقتی  -که فرد غصه نخوردنسیان اموال و فرزندان می شود 

مؤمن این گل را بو می کند سخاوتمندانه جان می دهد. در بعضی روایتها اشاره شده که این دو شاخه گل 

هی می وزد.نیستند بلکه دو نسیم هستند که از حرم ال  

بی که سخت جان می دهند.انسانهای خو -2  

در روایتی از پیامبر)ص( " الموت کفارةٌ لذنوب المؤمنین احیانأ" اگر گناهانی بوده که فرد نتوانسته آنرا 

،خداوند در آخرین مرحله دنیا این سختی دنیا   درجبران کند ، با بلاها ، مرضها، و سختی ها و مشگلاتِ 

ود می آورد که در این حال بی حساب شود و پاک شود.را برای او بوج  

انسانهای بدی که راحت جان می دهد. خداوند اجر کسی را ضایع نمی کند. از طرف دیگر خدا قسم یاد -3

کرده که در آن طرف دیگر خبری از خیر و احسان به کفار نیست.پس کافری که عمل خیر در این دنیا 

ا می گیرد و جزای او اینست که راحت جان بدهد.انجام داده جزای خود را در دنی  

که محدث قمی فرمود: من وارد انسانهای بدی که سخت جات می دهند. شیخ عباس قمی نقل می کند: -4

قبرستان وادی السلام شدم و صدای نعره شنیدم ، اوّل گمان کردم که شتری را داغ می کنند، هر چه 

. دقّت کردم ، دیدم ، که اطرافیان نمی شنوند ،و فقط من آن را نزدیکتر می شدم صدای نعره بیشتر می شد

می شنوم. دیدم جنازه ای را دفن می کنند ، ایشان می گویند ، متوجه شدم که نعره ها از همین جنازه 
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است.این فرد چه انسان فاسق و فاجری بوده ! عذاب او از همین جا شروع شده! اینها انسانهایی بد هستند 

ردند و همه چیز را پشت سر خود از بین بردند و راه نجاتی برای خود نگذاشتند پس عجیب و بد عمل ک

 نیست که بد بمیرند.

؛ در تعریف جان دادن -نهج البلَغه 109خلَصه ای از خطبه   

انسانی که عاشق دنیا گردد نه چشمی دارد که حقایق را ببیند و نه گوشی دارد که حقایق را بشنود. بندۀ 

هر سو روی می آورد که دنیا او را بگرداند، نه با نهیب الهی از گناه باز می ایستد و نه از پند دنیا به 

دهنده الهی پند می گیرد با آنکه با چشم خود می بیند کسانی را که در حال غفلت گرفتار شدند و به گونه 

آمد، و فراق آنچه از دنیا  که راه توبه و راه پس و پیش نداشتند ،چگونه آنچه نمی دانستند بر سرشانای 

که بدان خاطر جمع بودند به ایشان دست داد و بر آنچه از امور آخرت وعده داده می شدند وارد گشتند . 

آنچه بر سرشان آمد وصف ناشدنی است : بیهوشی مرگ و دریغ بر آنچه از دست دادند بر آنان گرد آمد 

آنگاه مرگ بیشتر و بیشتر در آنان راه یافت و  ، اعضایشان در برابر آن سست شد و رنگهایشان پرید

میان هر یک از آنان و سخن گفتن فاصله افتاد. دی در میان اهل خانه اش در حالی که در بستر مرگ 

افتاده در سلامت عقل و برجایی خرد با چشم می بیند و با گوش می شنود و با خود می اندیشد که عمرش 

ش را در چه راه به سر آورده؟!به یا ثروتی می افتد که رویهم انباشته را در چه چیز تباه کرده و روزگار

از راه حلال و راه مشتبه ، حال می بیند پیامدهای ثروت را که به گردنش اویزان است و اینک می 

 خواهد از آن جدا شود نمی تواند.همان ثروتی را که برای عیش و نوش وارثان گذاشته است.

اه می یابد تا آنکه زبان و گوشش از کار می افتد ، یارای سخن ندارد. یارای مرگ پیوسته در جسم او ر

شنیدن ندارد. بازهم مرگ بیشتر چنگ می زند ، چشم و گوش از کار می افتد و روح از بدنش بیرون می 

رود .لاشۀ مرداری که خانواده از ماندن کنار او می هراسند و از نزدیک شدن به او دوری می کنند واو 

به قبر می سپارند . نه بلکه به عملش می سپارند. را  

 فراز دوازدهم:

دٍ وَ آلهِِ، وَ بَارِكْ لنََا فِي حُلوُلِ دَارِ الْبلَِى، وَ طُولِ الْمُقَامَةِ بَیْنَ أطَْبَاقِ    اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

رَى  الثَّ
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شدن به خانۀ پوسیدگی و درازای زیستن  با درود بر محمّد و آل او ، خدایا مبارک گردان بر ما در وارد

 بین طبقات خاکی.

جَافیَِ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَ الْْنَِابَةَ إلَِى  :خواندن این دعا از امام سجاد)ع( سفارش شده است اللَّهُمَّ ارْزُقْنیِ التَّ

 –غفلت و دنیا دوستی را نمی پذیرد  از موتقبل  استعداد -دَارِ الْخُلوُدِ وَ الَسْتعِْدَادَ للِْمَوْتِ قَبْلَ حُلوُلِ الْفَوْتِ 

استعداد قبل از موت حسنه می خواهد کار نیک  -کفر و الحاد و شرک را نمی پذیرداستعداد قبل از موت 

 –استعداد قبل از موت غرور و تکبر را زیر پا له می کند  -دوری از سیئات می خواهد –می خواهد 

استعداد قبل از موت هر چه را برای رضای خدا می خواهد .  -پذیرد استعداد قبل از موت حق الناس نمی

استعداد قبل از موت پلی  –گناه نمی پذیرد  -ذلتّ نمی پذیرد –توبه نصوح می خواهد -توبه می خواهد 

 است گرانبها که بر روی دنیا زده شده است و آن پل گذر گاه انسانهای عالم و پاک هست.

نْیَا خَیْرَ مَنَازِلنَِاوَ اجْعَلِ الْقبُُورَ بَ  ،عْدَ فِرَاقِ الدُّ  

 بعد از جدائی از دنیا ، قبور ما را بهترین منزل قرار ده.

وَ افْسَحْ لنََا بِرَحْمَتِكَ فِي ضِیقِ مَلََحِدِنَا،   

رحمت خود تنگی لحدهایمان را گشاده ساز.وبه   

.آثَامِنَا وَ لََ تَفْضَحْنَا فِي حَاضِرِي الْقیَِامَةِ بمُِوبِقَاتِ    

 و در میان حاضران قیامت نسبت به گناهان هلاک کننده ما را رسوا مگردان.

امِنَا،وَ ارْحَمْ باِلْقرُْآنِ فِي مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَلیَْكَ ذُلَّ مَقَ    

 به برکت قرآن در موقفهای عرضه اعمال ما را خوار مگردان.

تْ بِهِ عِنْدَ اضْطِرَابِ جِسْرِ جَهَنَّ   زِ عَلیَْهَا زَلَلَ أقَْدَامِنَا، مَ یَوْمَ الْمَجَاوَ ثَبِّ  

و اضطراب هنگام عبور از پل جهنم در روزی که باید از آن عبور نماییم و پاهایمان را که به لرزه می 

.بدارافتد ، استوار   

رْ بهِِ قَبْلَ الْبَعْثِ سُدَفَ قبُُورِنَا،  وَ نَوِّ
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.ور تاریکمان  را روشنایی بخش قبل از بر انگیخته شدن روز قیامت ، قب  

نَا بهِِ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ یَوْمَ الْقیَِامَةِ   وَ نَجِّ  

 از سختی و اندوه روز قیامت ما را نجات بده .

ةِ  امَّ  وَ شَدَائِدِ أهَْوَالِ یَوْمِ الطَّ

 و هولهای سخت روز قیامت.

لمََةِ   دَامَةِ،فِي یَوْ وَ بَیِّضْ وُجُوهَنَا یَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهُ الظَّ مِ الْحَسْرَةِ وَ النَّ  

 و روهای ما را در روز حسرت و ندامت ، سفید گردان آنگاه که همۀ رویها سیاه است .

وَ اجْعَلْ لنََا فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِینَ وُدّاً،   

 و موّدتی را از ما در دلهای مؤمنین بیفکن.

.وَ لََ تَجْعَلِ الْحَیَاةَ عَلیَْنَا نَكَداً    

 و زندگی بر ما را دشوار و سخت و تیره و تار مساز.

 فراز سیزدهم:

دٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولكَِ كَمَا بَلَّ   عِبَادِكَ. لِ غَ رِسَالتََكَ، وَ صَدَعَ بِأمَْرِكَ، وَ نَصَحَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ  

کرد و امر تو را آشکار ساخت بر الهی بر محمّد ، بنده تو و فرستاده تو که امر رسالت تو را ابلاغ   

را پند داد ، درود و رحمت بفرست. بندگانت و آنان  

 فراز چهاردهم:

نَا صَلَوَاتُكَ عَلیَْهِ وَ عَلَى آلهِِ یَ  ینَ مِنْكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَبیَِّ بِیِّ مَجْلسِاً،  وْمَ الْقیَِامَةِ أقَْرَبَ الْنَّ  

مقام  وجهت مرتبه  از روز قیامت که مقرّب ترین انبیاء بار الها، بر نبی و آلش درود بفرست در

خود،  نزدیكترین پیغمبران بهو  
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  أوَْجَهَهُمْ عِنْدَكَ جَاهاً.وَ وَ أمَْكَنَهُمْ مِنْكَ شَفَاعَةً، وَ أجََلَّهُمْ عِنْدَكَ قَدْراً، 

منزلت بزرگترین آنها،  وهت قدر ج از ومیانجیگرى )از گناهكاران( برترین ایشان،  وجهت شفاعت  از و

جلال آبرومندترین آنان نزد خود قرار ده، وجهت جاه  از و  

 فراز پانزدهم:

فْ بُنْ   دٍ، وَ شَرِّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ بُرْهَانَهُ،اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ یَانَهُ، وَ عَظِّ  

حجتش را بزرگ دار .با درود بر محّد و آل او پایه های دین او را آبرو ده   

وَ ثَقِّلْ مِیزَانَهُ،   

 وکفۀ ترازوی او را سنگین گردان.

لْ شَفَاعَتَهُ،  وَ تَقَبَّ  

 وشفاعت او را بپذیر.

بْ وَسِیلتََهُ،  وَ قَرِّ  

 و او را وسیلۀ استجابت دعا قرار ده.

وَ بَیِّضْ وَجْهَهُ،    

 روی او را سفید گردان.

 وَ أتَِمَّ نُورَهُ، 

امل ساز.نورش را ک  

 وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ 

 و درجه اش را بالا ببر.



21 

 

تهِِ،  وَ أحَْینَِا عَلَى سُنَّ  

 و ما را بر سنت او زنده بدار.

وَ تَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ    

 ما را بر سنت او بمیران.

وَ خُذْ بنَِا مِنْهَاجَهُ،   

 ما را در راه روشن او وارد کن.

وَ اسْلكُْ بنَِا سَبیِلَهُ،   

 در طریق او ما را وارد کن.

وَ اجْعَلْنَا مِنْ أهَْلِ طَاعَتِهِ،    

 ما را از اهل طاعت او قرار ده.

 وَ احْشُرْنَا فِي زُمْرَتهِِ، 

 ما را در گروه او محشور کن.

 وَ أوَْرِدْنَا حَوْضَهُ،

 ما را در حوض او وارد کن.

.وَ اسْقنَِا بِكَأسِْهِ    

 از جامش ما را سیراب گردان.

راز شانزدهم:ف  

دٍ وَ آلهِِ، صَلََةً تُبَلِّغُهُ   لكَِ وَ كَرَامَتِكَ، هَا أَفْضَلَ مَا یَأمُْلُ مِنْ خَیْرِكَ وَ فَضْ بِ وَ صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّ  

كَ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، وَ فَضْلٍ كَرِیمٍ  .إنَِّ  
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 وبخشش  وبهترین نیكى  آن به ىوسیله  هب او، درودى كه آل ومحمد  و درود فرست بار خدایا بر

بخشش بزرگى، وداراى رحمت گشاده  امیدوار است برسانى، زیرا تو بزرگواریت كه  

 فراز هفدهم:

ى مِنْ  و لكَِ،نَصَحَ لعِِبَادِكَ، وَ جَاهَدَ فِي سَبیِ و آیَاتِكوَ أدََّ كَ،سَالََتِ رِ اللَّهُمَّ اجْزِهِ بمَِا بَلَّغَ مِنْ  .  

اندرز  وپند  بندگانت را که ،و رساندن آیات و نشانه هایت بار الها به سبب ابلاغ رسالتت به او اجر بده.

كارزار كرد پاداش ده، وكوشش  راه تو در وداد،   

بیِنَ، وَ أنَْبیَِائِكَ الْمُرْسَلیِنَ ا لََمُ عَلَیْهِ أفَْضَلَ مَا جَزَیْتَ أحََداً مِنْ مَلََئِكَتِكَ الْمُقَرَّ لْمُصْطَفَیْنَ، وَ السَّ

ِ وَ بَرَكَاتُهُ  اهِرِینَ وَ رَحْمَةُ اللَّّ بِینَ الطَّ یِّ .وَ عَلَى آلهِِ الطَّ  

 ۀبرگزیدمرسل و  پیغمبران  به و ، خود داده ای درگاه  بفرشتگان مقر ى ازیك به بهترین پاداشى كه به

باد. او پاک و طاهرین آل بر و او نیكیهاى بسیار خدا بر ومهربانى  ودرود  وخود داده اى،   

 والسلَم علی من اتبع الهدی

 منابع:

ج فارسی(15میزان الحکمه)   

 نهج البلَغه سید رضی

و دهخدا –فرهنگ لغات نوین   

 تفسیر قرآن المیزان و نمونه
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